
 

 
 
 

  

   تعارض مسئلۀ و محمد بن بکر روایات
 1در باب سیزدهم رجال شیخ طوسی

  
  *مژگان سرشار

  
  

  :چکیده
 ظاهر از امامان شیعه  اند، به دهر شذکشیخ طوسی  رجالاز افرادي که در باب سیزدهم  فرنچند 

دیده  نقل مستقیم از ائمه اند، در حالی که در کتب حدیثی شیعه، روایاتی از آنان به  روایت نکرده
نیز از آنان » من لم یرو عنهم«اند، در باب  شمار آمده به  با وجود اینکه از روات ائمهاینان . شود می

 هایی نوعی اختلاف و تناقض در روش شیخ طوسی است، تحلیل این مسئله که ظاهراً. یاد شده است
 و ازدي محمد بن بکر نام به راویان، این از تن یک تفصیلی  بررسی با مقاله این. است داشته دنبال به

 در طوسی شیخ عمل این که کند می روشن) سیزدهم باب در( راویان دیگر از تن یازده اجمالی مرور
 نسیان و سهو روي از سیزدهم، باب جمله از ،رجال گوناگون هاي باب در ائمه اصحاب از گروهی آوردن
 در تخلیط بررسی طریق از امر این. آید می شمار  به مخفی و غیرمستقیم جرح نوعی بلکه است، نبوده
 دست این روایات در تحقیق با. آید می دست به راویان شخصیت یا مذکور افراد روایات سند و متن

 توان مراد تلـویحی  روایت و شیوة نقل احادیث آنان، می نقل زمان در آنان حال شرح رسیبر و افراد
 در »فـلان  عنـه  روي« یا »فلان عن روي« مانند تعابیري. فهمید بهتر رجال سیزدهم باب در را شیخ

 آنان روایات طریق در تخلیطی یا خدشه، اضطراب دهد می نشان که است آمده آنان دربارة باب همین
 طـور   بـه  را روایاتشـان  یا آنان باب، این در آنان ذکر با شیخ و است ضعیف راوي فرد یا دارد ودوج

 موارد برخی در همه، این با. است تا وهن احادیث آنان را متذکر شود داده قرار طعن مورد غیرمستقیم
 نسـخۀ  بـه  رجوع با زیرا است؛ مردود وي طعن است، دانسته منقطع را آنان روایات طریق شیخ که

  .است نبوده طوسی نزد کامل سند که زد حدس توان می و شود می معلوم کامل سند نجاشی،

  .محمد ازدي  طوسی، من لم یرو عنهم، راویان امامی، بکر بن رجال :ها کلیدواژه

                                                
 Sarshar2008@gmail.com/ و حدیثم قرآن ، گروه علوتهران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات *
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  طرح مسئله
آن  ۀشیخ طوسی، راویان به سیزده طبقه تقسیم شده که دوازده طبق رجالدر کتاب 

اند و روایتی از آنان نقل شده با یکی از معصومان در ارتباطت که مخصوص کسانی اس
سامان  »من لم یرو عنهم«خود را با عنوان  باب سیزدهم ،طوسی به همین ترتیب. است

یکی از  ةداده و در آن از چند گروه از راویان نامبرده است؛ نخست کسانی که در دور
اند و دیگر کسانی که زندگی  حدیث نداشته امامان زندگی کرده، اما از آنان سماع یا نقل

له این است که بـا وجـود   مسئ) 17ص، ق1415.(آنان متأخر از عصر امامان بوده است
نام آنان را در باب سیزدهم ذکر کرده است، چرا خود  ،اینکه تعدادي از افرادي که شیخ
این موضـوع  . اند عنوان یکی از اصحاب ائمه یاد کرده  و سایر علماي رجال از آنان به

از جمله سید  ،باعث شده است که در توجیه کار شیخ از سوي برخی دانشمندان شیعه
ابوالقاسم خویی، شیخ عبداالله مامقانی، سید محمد صادق بحرالعلوم، محمدباقر بهبودي 

تحلیل و . هایی ارائه گردد هایی صورت پذیرد و توجیه زنی گمانه ،و محمدرضا حسینی
این راویان، به یافتن راه حل مسئله این پژوهش،  ةها دربار آراي آن ترین تطبیق برجسته

اند و در عین حال از آنان در  آمده »من لم یرو عنهم«یعنی علت ذکر افرادي که در باب 
مشهود اسـت، کمـک    ئمهاروایاتی بدون واسطه و مستقیماً از  ،کتب حدیثی شیعه

ی، در باب سیزدهم، تعابیري مانند اصلی این است که هرجا شیخ طوس ۀفرضی. کند می
کار برده، منظورش این بوده است که خدشه  را به »روي عنه فلان«یا  »روي عن فلان«

یا فرد راوي ضعیف است و بـه   ،در طرق روایات افراد مزبور وجود دارد 2یا تخلیطی
البتـه در برخـی مـوارد، شـاید شـیخ      . طور خفی طعن کرده است  این ترتیب او را به

سند کاملی براي روایات برخی از این راویان در دست نداشته و آن را منقطع  ،سیطو
 در حالی که با رجوع به، کار برده است  دانسته است؛ لذا همین روش را دربارة آنان به

  . توان آن سند را کامل کرد و این طعن را نپذیرفت نجاشی می رجال
  هاي موجود در توجیه کار شیخ طوسی دیدگاه

  یت باواسطهروا .1
واسطه، به هردو  بعضی معتقدند گروهی از راویان، کسانی هستند که باواسطه یا بی

کنند؛ از این رو، شیخ این دست راویان را به اعتبار نقل از ائمه  طریق، از امامان نقل می
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هاي قبلی ذکر کرده و همین افراد را به اعتبار روایت باواسطه در  بدون واسطه در باب
این توجیه گرچه در ابتداي ) 194، ص1ق، ج1423مامقانی، .(هم آورده استباب سیزد

چنـان سـؤال   دهد و هم عملکرد شیخ به دست نمی نظر صحیح است، توجیه کاملی از
 )98، ص1ق، ج1413(عـلاوه ابوالقاسـم خـویی     بـه . اصلی بر جاي خود باقی اسـت 

من لم «کند، در  می نقل گوید صحیح نیست نام کسی که باواسطه از امام معصوم می
شمار آمده که از امامان بدون واسـطه    ویژه که قبلاً جزو کسانی به بیاید، به» یرو عنهم

  .روایت کرده است
  امام عدم درك عصر .2

سه توجیه در ارتباط بـا اشـکال   ) 142، ص4ش، ج1363(محمد صادق بحرالعلوم
ین توجیـه را بهتـر   پذیرد، ولی سوم کند که دو مورد نخست آن را نمی فوق مطرح می

زیرا نام  ،توجیه اول اینکه ممکن نیست این افراد روایتی از ائمه نداشته باشند. داند می
اند  شمار آمده  به یامامان ن حال معاصرآنان در شمار راویان ائمه ذکر شده است و درعی

 اند؛ در این صورت مراد از روایت، اعم از روایـت شـفاهی و   که از آنان روایت نکرده
که رجال توجیه دوم این. روایت شفاهی است نوشتاري است و مراد از عدم روایت، تنها

اند؛  اند ولی از آنان روایت نکرده کسانی هستند که معاصر با امامان بوده ،باب سیزدهم
درنتیجه کسانی که بعد از آن امامان . اند یا از آنان روایت کرده و پس از ایشان نیز زیسته

بحر . اند م از کسانی هستند که در زمان پس از امامان از ایشان روایت کردهاند، اع زیسته
ـ من تأخّر زمانه  که از ظاهر کلام شیخچنان گوید در سومین توجیه می) جاهمان(العلوم
آید، راویان مذکور به دلایل متفاوتی چون وجود نداشتن در زمان آن  برمی ـ الائمۀعن 

یعنـی   انـد،  مان، زمان امام را درك نکردهیت روایت از اماامام، یا صغر سن و عدم قابل
اند و بعـدها در سـنین بزرگـی آن را روایـت      شاید در کوچکی حدیث را تحمل کرده

امکان سهو را نیز در ارتباط با کار شیخ ) 143و  142ص ،4ج :ك.ر(البته وي. اند کرده
 .داند بعید نمی

 سهو و نسیان طوسی به دلیل اشتغال زیاد .3
ی گویند این تناقض ناشی از غفلت و نسیان شیخ است و او در باب سیزدهم برخ

در شمار راویان ائمـه آورده؛ از آن رو کـه    از یاد برده است که نام این راویان را قبلاً
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هـاي   ؛ نیز بـراي توجیـه  99ص ،1ق، ج1413 ،خویی :ك.ر.(اشتغال زیادي داشته است
   )100ـ97ص ،1ج همان،: ك.دیگر ر

 در باب سیزدهمطعن خفی  .4
هاي دقیـق   اند شیخ بیشتر با اشاره هاي ظاهري گفته بعضی دربارة علت این تناقض

بـراي   ؛نقص این راویان یا روایات آنان را متذکر شـده اسـت  رجال، در باب سیزدهم 
و  ،کند را ذکر می نایوانمونه، ظاهر امر این است که وقتی شیخ در این باب فردي از ر

خواهد به او طعن وارد کند یا در حدیثش مناقشه کند،  است که می ینایواآن فرد از ر
کند  با این تعبیر اشاره می. »روي عن فلان«یا  »روي عنه فلان«: گوید در این صورت می

البتـه شـیخ در مـورد     ؛که مشکلی در روایات شخص مزبور یا خود راوي وجود دارد
حالی که سـند   دانسته است، در طریق برخی از راویان دچار خطا شده و آن را منقطع

توان طعن  در چنین مواردي نمی 3.نجاشی موجود است ۀکامل یا سندي دیگر در نسخ
  .زیرا احتمالاً سند کامل نزد طوسی نبوده است ،وي را پذیرفت

از این رو، بهبودي معتقد است روش طوسی پرهیز از تضعیف راویان بدنام است؛ 
ولی در عین حال، در  خودداري کرده،یان ضعیف برخی راو شیخ گاهی از جرح علنی

طوسی با  ،به نظر او. اثر خویش به ذکر راویان بدنام در باب سیزدهم اقدام کرده است
 وي. ذکر نام راویان در این باب، طعن خفی و غیرمستقیمی متوجه آنان ساخته اسـت 

انـد،   کـرده که راویان عصر امامان را درك نگوید درعین ای می) 94و  87ص، ق1427(
اند یا خود راویان یا طریق  زیرا لقا یا سماعی از امامان نداشته ،روایاتشان اعتباري ندارد

  .ایشان داراي ضعف یا کتاب آنان غیرقابل اعتماد است
 معلل بودن روایات آنان .5

، مطلق برشمردن راویان حدیث از رجالاولاً هدف شیخ در  ،به نظر برخی محققان
معصوم داشته باشد؛ ثانیاً ی با تقاملاراوي  که شخصِجه به ایناست، بدون تو ائمه

کسانی که زمان آنان متاخر از عصر  ،از جایی که باب آخر، شامل دو صنف رجال است
اند یا در عصر حضور  است یا کسانی که در زمان غیبت متولد شده امامان معصوم

 ،نـد ااصر و اهل علم حدیثمع اند و نیز کسانی که با ائمه امامان اهل حدیث نبوده
انـد یـا    ظاهراً کسانی که معاصر امامـان نبـوده  بنابراین، اند،  روایت نکرده یشانولی از ا
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اند، کسانی هستند که روایتی از ائمه ندارند؛ در  اند ولی از آنان روایت نکرده معاصر بوده
در اساس تصریح شـیخ   به این ترتیب، بر. این صورت سخن شیخ درست خواهد بود

اند، هیچ روایتی از هیچ یک از ائمه نباید  کتاب، تمام افرادي که در باب آخر آمده ۀمقدم
هاي  این رأي، محور کار شیخ در باب بنا بر )51ـ50ق، ص1407حسینی، .(داشته باشند

روایت،  نروایات موجود است و اگر روایتی موجود نباشد، همین نبودرجال نخست 
علما،  ۀبیشترین تناقض تصور شده از ناحی خواهد بود ومحور کار شیخ در باب آخر 

هاي دیگر  ؛ براي توجیه52ص، انهم.(است »لم یرهم« ۀبه دلیل وقوع تصحیف در جمل
 از این منظر، دلیل این تناقض، آن است که نـام راویـانی در سـند    4)143ـ53ص :ك.ر

روایـت   خر ازتـأ ماند کـه   د که از آنان کسانی روایت کردهشوبرخی احادیث دیده می
 کنند؛ به این ترتیب تـا  ند که از آنان مستقیم و بدون واسطه روایت میااصحاب امامان

اند کسانی که از ایشـان روایـت    همچنین گفته. است پذیرفتنی حدودي توجیه مامقانی
صورتی که   اند، به افرادي هستند که رجالیان به تخلیط آنان حکم رانده ةکنند، در زمر می

اشتباه یا شـبیه بـه روات    ،اند گاهی اسامی رجال نیز گفته 5.شود آنان معلل می روایات
نان ممکـن نیسـت و مـواردي    اي که تشخیص و تعیین آ گونه دیگر ذکر شده است، به

، شناخت اتصـال و  الرجالطبقات در  ةزیرا فاید ،که در اتصال سند مؤثر استمانند آن
  )144ص، همان.(ستانقطاع سندها در اثر شناخت روات آنان ا

  
  ها ارزیابی نظریه

هـایی   در میان آراي فوق، دو نظریۀ اخیر که از بسیاري جهـات بـه یکـدیگر شـباهت    
البته نظر بحرالعلوم که سخن از عدم امکان سماع در عصـر  . انددارند، ناقض نظرهاي قبلی

ل امام است، تا حدودي به این آراي اخیـر نزدیـک اسـت و در واقـع، بخشـی از اسـتدلا      
شباهت نظریۀ بهبودي و حسینی در این است که هـردو، وجـود   . بهبودي و حسینی است

اند؛ و در عـین حـال    علت و ارسال در سند روایات تعدادي از این افراد را محتمل دانسته
  . دیگر اختلاف دارنداثبات سخن با یک ندرت در مصداق و شیوة  به

لی مناسب براي پاسخ به مسئله اصلی ها جهت یافتن راه ح براي ارزیابی این نظریه
پردازم تا نوع استدلال  این پژوهش، در دو بخش به بررسی دوازده تن از این راویان می
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ق، 1407نیز حسینی،  /103ـ95ق، ص1427بهبودي،  :ك.براي بقیه موارد ر(روشن شود
 محمـد   بکـر بـن  اي از روایات یک تن،  تنها مجموعه ،در بخش نخست )143ـ60ص

اول آنکه براي اثبات عدم سماع  :گیرد قرار می تفصیل مورد توجه  جهت به از دو زدي،أ
او نیازمنـدیم و دوم آنکـه از ایـن    منقـول از  به موشکافی روایات  او در عصر امام

جا که این آن ولی از، شود رهگذر، وضعیت بخش زیادي از راویان مورد بحث معلوم می
د، به طرق و علـل دیگـر بـوده اسـت، بررسـی      اي از این افرا روش طوسی، براي عده

موجب  کههایشان  نیازي به بررسی تفصیلی روایت اما ،شواهدي دیگر نیز شایسته است
جرح آنان را  ةناگزیر در بخش دوم این پژوهش، نام و شیو .، نیستشود اطالۀ کلام می

  . کنم اختصار بررسی می  به
  زديأبن محمد   بکر

را در شمار اصحاب امام صادقمحمد   کر بنشیخ طوسی ب)1415170ق، ص ،
) 1، رقم353همان، ص(و امام رضا) 1، رقم333همان، ص(، امام کاظم)38رقم 

مـن لایحضـره   ، ابن بابویـه در  الکافیرا در  کلینی روایات امام صادق. کند ذکر می
. کنند یروایت م  الامالیو  الاستبصار، التهذیبهایش از جمله  و طوسی در کتاب الفقیه

روي «: گوید آورد و می نیز می» من لم یرو عنهم«با وجود این، طوسی، وي را در باب 
  )4، رقم714همان، ص(».عنه العباس بن معروف

معروف که در ابتـداي   بن   شود عباس محمد، روشن می  از بررسی احادیث بکر بن
روایتی نقـل   صادقمحمد از امام   اي از طبقات روات او قرار دارد، از بکر بن طبقه
احتمال دارد که بکر در دوران  7)سطور بعد: ك.ر.(که مخدوش و جعلی است 6کند می

، نوجوانی بوده که تعلّقی به حدیث، کتابت و ثبت آن نداشته است، در امام صادق
البتـه وي بـا پـدر، عموهـا،     . اند اش صاحب حدیث بوده حالی که پدر، جد و خانواده

رفت و با ایشان حدیث امـام را سـماع    می ان نزد امام صادقپسرعموها و موالی آن
کرد، ولی در آن زمان فعالیتی براي نگارش میراث ایشان نداشت و پس از آن متوجه  می

شد که از خاندان نُعیم غامدي، جدش، مکتوبات و مذاکراتی باقی مانده که مشتمل بر 
؛ از ایـن رو بـه ایـن شـیوه     است و امام صادق بعضی احادیث آنان از امام باقر

برخی . بکر، همۀ آن احادیث را خود نشنیده بود. آوري احادیث آنان کرد شروع به جمع
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کرات که در ارا که شنیده بود، در یادداشت به کتابت درآورد و بخشی از مکتوبات و مذ
رشتۀ تحریر درآورد، ولـی کتـاب را بـا      اش نمانده بود و یا سماعی نداشت، به حافظه

زمانی که طوسی بـه تخلـیط و علـت برخـی     . درستی، جمع و تألیف نکرد تقان و به ا
احادیث وي واقف شد، او را در باب سیزدهم کتابش عنوان کرد تا تلویحاً حقیقت امر 

  )سطور بعد: ك.؛ نیز ر97ق، ص1427 :ك.ر.(را نشان دهد
  

  بررسی روایات بکر
شود تا روشن گردد چگونـه   می در این مقاله براي نمونه، چند حدیث بکر بررسی

توانـد مایـۀ وهـن     تخلیط احادیث او از حیث سند یا لحن و اضـطراب در مـتن، مـی   
احادیث او باشد و طوسی که متوجه چنین تخلیطی شده اسـت، نـام وي را در بـاب    

  .سیزدهم آورده است
به این صورت در کتاب خـود درج   محمد، حدیثی را از امام صادق  بکر بن .1

یعنی من در حضور امـام   8»...و أنا أسمع لخیثمۀـ قال ـ یعنی اباعبداهللانه«: کرده است
در ایـن  ... . سلام مرا به موالیان ما برسـان : گفت بودم و شنیدم به خیثمه می صادق

اول آنکه این متن بدون اختلاف در لفظ از : توان تردید کرد متن و سند از دو جهت می
ثبت شده و برخی کارشناسان حدیث هر دو طریق  اقردو طریق دیگر به نام امام ب
. 278 صحیح کافی؛ رقم 175، ص2ش، ج1388کلینی، .(اند آن را ثبت و صحیح دانسته

 صحیح کافی؛ رقم 300، ص2نیز همان، ج/ جعفر عن ابی خیثمۀمسکان عن  سند آن ابن 
) أبلغ شیعتنا: قال لی ابوجعفر: قال خیثمۀعن  عطیۀ بن  علی : سند آن چنین است. 351

 محمـد، بـه نـام امـام صـادق       افزون بر آن از دو طریق دیگر غیر از طریق بکر بن
ــد، (رســیده ــق آن ) 287ص ق،1381مرتضــی، / 29ق، ص1414مفی کــه هــر دو طری

شـود، زیـرا    طبیعی است که اختلاف نسبت، مایۀ سقوط حدیث نمی 9.مخدوش است
و اگر کسی ندانـد حـدیث را از    هردو حجت است، گفتۀ امام باقر و امام صادق

، به هریک از این دو بزرگوار کـه  شنیده است یا از پدرش امام باقر امام صادق
ش، 1388نیـز کلینـی،   / 186، ص2ق، ج1414مفید، : ك.ر(10.نسبت بدهد، مجاز است

محمـد شخصـاً و عمـداً      توان احتمال داد که بکر بن بر این اساس یا می) 53، ص1ج
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دلیل حداثت سن او که   نسبت داده است تا به را به امام صادق رحدیث امام باق
را درك نکرده، مورد اعتراض کسی قرار نگیرد و مانع رواج حدیث  عصر امام باقر
سبب اطلاع از حداثت سن او گمان   برداران بعدي به توان گفت که نسخه نشود، یا می

ته است؛ از این رو، دست به اصلاح عنوان سبق قلم صورت گرف  اند که اشتباهی به برده
  .اند حدیث او زده
تر اشاره شد، این حدیث را از دفتر که پیشمحمد، چنان  رود که بکر بن احتمال می

زید بن  ابواسامۀیک تن از خاندان غامد به دفتر خود منتقل کرده است و راوي اصلی، 
عبـدالرحمن بـن نعـیم    بن یونس شحام، مولا و آزادکردة عموي او، شدید بـن   محمد 

محمد، نام   اگر بکر بن. »و أنا أسمع لخیثمۀقال ابوعبداالله «: گوید هموست که می. است
کرد، چنـین   را حذف می» و أنا أسمع«آورد و یا تعبیر  راوي اصلی را در صدر سند می

  .شد مشکلی ایجاد نمی
 ةسبر من بن ابیبن عبدالرح خیثمۀباید به این نکته نیز توجه داشت که این خیثمه، 

، زیرا این خیثمه در سال هشتاد هجري )312، ص11ق، ج1422تستري، (جعفی نیست
و ) 286، ص6تـا، ج سـعد، بـی    ابـن / ، ص3ق، ج1404حجـر،    ابـن (فوت کرده است

سه سال بعد  باشد، در حالی که امام صادق تواند راوي و پیامدار امام صادق نمی
، 1ش، ج1388کلینـی،  .(رت متولـد شـده اسـت   هج ـ 83از این تاریخ، یعنی در سـال  

دهد، باز هم  نسبت می که حدیث را به امام باقر کافیحتی بر اساس سند ) 472ص
تواند مخاطب این حدیث و پیامدار امام  سبرَه جعفی نمی بن عبدالرحمن بن ابی خیثمۀ

یخ، شود که در آن تار هجرت شروع می 95باشد، زیرا دورة امامت وي از سال  باقر
البته افراد متعددي در شمار روات شیعه و . گذشته است سال از مرگ این خیثمه می 15

اي که با شیعیان تماس دائم داشته  اند که نام آنان خیثمه است، ولی آن خیثمه سنی بوده
خیثمه، ابونصر بصري  بن ابی خیثمۀشمار آمده است،   و از موالیان اهل بیت طهارت به

، 3ق، ج1404حجـر،    ابـن (و معاجم اهل سنت هم یاد شـده اسـت  است که در اسناد 
طوســـی،  / 346، ص5و ج 251، ص4؛ ج392، ص2ق، ج1403ترمـــذي،  / 154ص

به نام  11الکافی و کلینی حدیثی را در) 3، ش، طی رجال امام باقر133ق، ص1415
  . است او ثبت کرده است که از هر جهت، گواه موقعیت او نزد امام باقر
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 ةسبر بن عبدالرحمن بن ابی خیثمۀزادة  خیثمه، برادر بن ابی خیثمۀرسد که  یبه نظر م
خیثمـه یـاد    بن ابی خیثمۀ؛ از این رو به نام )64، ص4ق، ج1413خویی، (جعفی باشد

 ـتمی) 80ت(جعفـی  ةسبر بن عبدالرحمن بن ابی خیثمۀشود که بین او و عمویش  می ز ی
  بـن   خیثمـۀ سـبره، عمـوي    بن ابـی  ةسبرگوید  سخن ابوعمر بن عبدالبر که می. بدهند

منده و  است؛ و سخن ابن  ةسبر بن عبدالرحمن بن ابی خیثمۀعبدالرحمن است، ناظر به 
تا، اثیر، بی ابن (عبدالرحمن است بن   خیثمۀسبره، جد  بن ابی ةگویند سبر ابونعیم که می

اهد بود که به نام خو ةسبر بن ابی ةبن عبدالرحمن بن سبر خیثمۀ، ناظر به )323، ص2ج
را درك کرده است که  او عهد امام باقر. شهرت یافته است خیثمۀ ابیبن  خیثمۀپدر، 

کنـد و جـابر هـم از او روایـت کـرده       روایـت مـی  ) 128ت (از جابر بن یزید جعفی
  )251، ص4ج ق،1403ترمذي، .(است
خلت د«: محمد آمده است که گفت  ، روایت دیگري از بکر بنالاسناد قرب در  .2
مالی : عبداالله و معها ابنهاـ و أظنّ اسمه محمداًـ فقال لها ابوعبداالله عمتی علی أبی  غنیمۀ

اسقیه السویق فانّه ینبت اللحم و یشد : قال لها. أري جسم ابنک نحیفاً فقالت هو علیل
بـا  ) 489ش، ص1330(عبـداالله برقـی   بن ابی احمد ) 14ق، ص1413حمیري، (».العظم

محمـد    عیسی و از پدرش، هر دو از بکر بن  بن  ین روایت را از محمداندك تفاوتی ا
االله و معها ابنهاـ أظن اسـمه محمداًــ    عبد علی ابی عثیمۀدخلت «: کند که گفت نقل می

  . »مالی اري جسم ابنک نحیفاً الحدیث: فقال لها ابوعبداالله
او توجه کـرده  . سترا از سند انداخته ا» عمتی«شود، برقی کلمۀ  که دیده میچنان

محمد   عبدالسلام، پسرعموي بکر بن است این محمد که کودکی بیمار بوده، محمد بن 
که مادر کودك اسـت، خـواهر عبدالسـلام     12است و درست نیست که عثیمه یا غنیمه

  به این ترتیب، صحیح آن است که بکر بن. باشد، بلکه همسر عبدالسلام عموي اوست
یعنی مادر فرزندان عبدالسلام، ذکر کند، » ام ولد عبدالسلام«ف محمد، آن زن را با وص
شاهد این سخن، سـندي  . یعنی عمۀ خود توصیف کند» عمتی«نه آنکه او را با وصف 

عیسی  و عن أبی و محمد بن «: شود که برقی آورده استدیده می المحاسناست که در 
 ـ: ام ولد عبدالسلام قالت عثیمۀمحمد عن   عن بکر بن ال ابوعبـداالله اسـقوا صـبیانکم    ق

من شرب سویقاً اربعین : السویق فی صغرهم فان ذلک ینبت اللحم و یشد العظم و قال
  )489ص(».قوةًصباحاً امتلات کتفاه 
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محمد، این متن را از کتاب حسن بن مسلم بـن صـدقۀ ازدي بـه      بنابراین، بکر بن
به نام غنیمه و یا عیثمـه یـاد    صدقه که  بن خواهر مسلم . کتاب خود منتقل کرده است

ام ولـد  «عنـوان    شده است، همسر عبدالسلام بن عبـدالرحمن بـن نعـیم اسـت و بـه     
مسلم است  بن   اند؛ و این حسن یعنی مادر فرزندان عبدالسلام از او یاد کرده» عبدالسلام

را » تیعم«محمد، کلمۀ   اگر بکر بن. »عبداالله عمتی علی ابی غنیمۀدخلت «: گوید که می
حـذف کـرده اسـت، مشـکلی ایجـاد       المحاسنکه برقی صاحب کرد، چنان حذف می

، »عبـداالله  عمـی علـی ابـی    غنیمۀ زوجۀدخلت «آورد  شد و اگر به این صورت می نمی
  .حقیقت را روشن کرده بود

 خیثمۀمحمد عن   عن بکر بن«: به این صورت آمده است الکافیذیل این روایت در 
ش، 1388کلینـی،  (».ةالله من شرب سویقاً أربعین صباحاً امتلا کتفاه قـو قال ابوعبدا: قال
» قال«به » قالت«در این حدیث، لزوماً وصف خیثمه اسقاط شده و لفظ ) 306، ص6ج

توانـد ام ولـد    بدل شده است، زیرا خیثمه از اسـامی مـردان اسـت و یـک مـرد نمـی      
قالـت قـال    خیثمـۀ ن ع ـ«: نیـز چنـین درج شـده اسـت     الوسـائل در . عبدالسلام باشد

اسـقاط  » أم ولد عبدالسـلام «که در آن، تعبیر ) 7، ص17ق، ج1414عاملی، (»ابوعبداالله
این امر دال بر آن است که . همان صورت برجا مانده است به » قالت«شده، ولی کلمۀ 

  .راوي، یک زن است و ناگزیر خیثمه، تصحیف از عیثمه است
به ) 488ق، ص1330برقی، (المحاسن از موارد دیگر تخلیط حدیثی است که در .3

أرسـل ابوعبـداالله الـی    : محمد قـال   عن ابیه عن بکر بن«: این صورت درج شده است
این . »عبدالسلام السویق فانّه ینبت اللحم و یشد العظم  جدي أن اسقی محمد بن عیثمۀ

گـر  ا. تناسـب نـدارد  » جـدي «نام زن است و با کلمۀ » عیثمه«نسخه تخلیط دارد، زیرا 
که باید مخاطب آن زن » اسقی«عیثمه، تصحیف خیثمه باشد که نام مرد است، با کلمۀ 

برقی  المحاسناین حدیث را از ) 277، ص66ق، ج1403(مجلسی. باشد، تناسب ندارد
عبدالسلام   جدتی أن اسقی محمد بن عیثمۀأرسل ابوعبداالله الی «: چنین نقل کرده است

عمـل آمـده و جـدي را بـا       اصلاحی که در این عبارت بهالبته با . »الحدیث... السویق
ماند، زیـرا   اند، اصل مشکل که شامل تمام منابع فوق است، برقرار می جدتی بدل کرده

محمد   محمد است و عیثمه نه جد بکر بن  گویندة این عبارت و راوي حدیث، بکر بن
نعـیم اسـت و     بـن  من جد او خیثمه هم نیست، جـد او عبـدالرح  . است و نه جدة او
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نعیم  بن  طور که قبلاً روشن شد، عیثمه زن عموي او، عبدالسلام بن عبدالرحمن  همان
  .است
از احمد ) 44و  14ق، ص1413(از موارد دیگر تخلیط، حدیثی است که حمیري .4

عبدالسـلام   جاء محمد بـن  «: محمد روایت کرده است که گفت  اسحاق از بکر بن بن ا
یرسـل الیـه    فلـم . بفأس فوقذها ثم ذبحهـا  ةإنّ رجلاً ضرب بقر: فقال له عبداالله الی ابی

 ةإنکّ أرسلت إلی فی صاحب البقر: إنّ هذا جاءنی فقال: فقال لها ةبالجواب و دعا سعید
فان کان الدم خرج معتدلاً فکلوا و أطعموا و إن کان خرج خروجاً ... التی ضربها بفاس

اسقیه السویق فانه ینبت : فبعث إلیها. غلام فارادت ضربهفأخذت ال: قال. منتناً فلاتقربوه
مردي : آمد و گفت عبدالسلام نزد امام صادق  یعنی محمد بن» اللحم و یشد العظم

پاسـخ آن   امـام . بعد از آنکه بر زمین افتاد، آن را ذبح کرد. با تبر بر سر گاو کوبید
سعیده پاسخ امـام را بـراي   [واند سعیده را فراخ. وسیلۀ آن کودك نفرستاد سؤال را به 

اي آن  اي و پرسـیده  این کودك آمد و گفت او را فرستاده: به او گفت] مادر محمد برد
اگر ) پس بنگرید... (مردي که گاو را ذبح کرده است، اول با تبر بر سر گاو کوبیده است

صورت عادي و یکنواخت خارج شده است، از گوشت آن بخورید و به  خون گاو به 
دیگران بخورانید، ولی اگر خون گاو با کندي و بویناك خارج شده است، به آن دست 

خواست او را کتـک   مادر محمد کودك را گرفته بود و می: محمد گفت  بکر بن. نزنید
بزند، امام که باخبر شد، کسی را فرستاد و پیام داد که به فرزندت محمد سویق بنوشان 

این روایت را علامۀ . بخشد ستخوان را استحکام میرویاند و ا که سویق گوشت را می
، 65ق، ج1403.(درج کـرده اسـت   بحار الانوارمجلسی با همین نقص و اضطراب در 

 )56ص
طوسـی،  (التهـذیب و ) 232، ص6ش، ج1388کلینی، (الکافیبا مراجعه به روایات 

شود در این حدیث، چند مورد تخلیط و تحریـف   ، معلوم می)252، ص8ش، ج1365
حکم از  بن  محمد از علی  یحیی از احمد بن  محمد بن : کلینی آورده است. ود داردوج

عبدالسلام   بودم که محمد بن نزد امام صادق: مسلم که گفت بن   سلیم فرّاء از حسن
فدایت شوم، پدربزرگم براي شما پیغامی داده است دربارة مردي : آمد و به ایشان گفت

جواب  امام. او بر زمین افتاده، سپس او را ذبح کرده استکه گاوي را با تبر زده و گ
با محمد برو و [را به او ارسال نکرد و سعیده مولاي ام فروه را خواست و به او گفت 
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  نزد من آورد و من از فرستادن جواب بـه  محمد از جانب تو پیامی به ]: به جدش بگو
قعی کـه آن مـرد گـاو را ذبـح     اگر مـو : جواب این است. همراه او برایت اکراه داشتم

حالت متعادل خارج شده، مانعی بـراي خـوردن آن نیسـت و اگـر       کرد، خونش به می
  .شده، از آن نخورید کندي از او خارج می به

محمد در حدیثش، نام راوي اصلی را انداخته است،   شود، بکر بن که دیده می چنان
و بخشی از کـلام راوي را کـه    کند اي که حدیث را از جانب خودش نقل می گونه  به

. ، اسقاط کـرده اسـت  »عبدالسلام آمد  بودم که محمد بن نزد امام صادق«: گوید می
فدایت شوم، پدربزرگم براي شـما  «: گوید همچنین از پیام پسر بچه سخن او را که می

، نیز اسقاط کرده است، در حالی که این کلام براي ارتبـاط بـا ادامـۀ    »پیامی داده است
همـراه او،   یعنی بـه  . ، لازم است»امام جواب را با او ارسال نکرد«: گوید ن که میسخ

  .براي پدربزرگش جوابی نفرستاد
مسلم، راوي اصل که شاید حسن بن مسلم بن صدقۀ ازدي باشد، همان  بن  حسن 

پدرش مسـلم و خـواهر مسـلم، غنیمـه، همسـر      . کسی است که عمۀ او، غنیمه است
کـه شـرح آن در حـدیث دوم    لرحمن بن نعیم غامدي است، چنـان عبدالسلام بن عبدا

  . گذشت
گروهـی از  : به این صورت آمده است الکافیشاهد دیگر، روایتی است که در . 5 

مسـلم نقـل    بن  حکم از سلیم فرّاء از حسن  بن  محمد از علی   اصحاب ما از احمد بن
کعبه نشسته بودم و به آن نگاه  عمۀ من مرا خبر داد که من در مقابل: اند که گفت کرده

چطـور اینجـا   : سـویم آمـد، سـلام کـرد و فرمـود      مرا دید و بـه   کردم که امام می
: آیا او بردة شما بـود؟ گفـتم  : فرمود امام. منتظر مولایمان هستم: اید؟ گفتم نشسته

او مولاي شما نیست، برادر و پسـرعمویتان  : حضرت فرمود. خیر، پدرش بردة ما بود
شـود کـه نعمـت     مولی فقط به کسی گفته مـی ) 198، ص6ش، ج1388کلینی، .(است

آزادي بر او اجرا شده باشد و اگر این نعمت بر پدر یا جد او جاري شده باشد، در این 
، 8ش، ج1365طوسـی،  : ك.ر(13.صورت، وي پسرعمو یـا بـرادر شـما خواهـد بـود     

  )252ص
محمد   اوي آن بکر بنصورت دیگري هم روایت شده است که ر همین حدیث به 

حسین : شود پس از حدیث اول، به این صورت دیده می الکافیاین روایت در . است
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محمـد    ابراهیم از پدرش، همگی از بکر بن بن  اسحاق، و علی  محمد از احمد بن  بن  ا
در حـالی کـه مـن در مسـجدالحرام منتظـر      : کند که گفـت  ازدي از جویزه روایت می

اي مـادر عثمـان، بـراي چـه اینجـا      : ام از کنار من گذشت و فرمـود مولایمان بودم، ام
آیـا  : حضرت فرمود. هاي آزادشدة خودمان هستم منتظر یکی از برده: اید؟ گفتم نشسته

خیر، پدربزرگش بردة : آیا پدرش بردة شما بود؟ گفتم: فرمود. خیر: بردة شما بود؟ گفتم
، 6ش، ج1388کلینـی،  .(شماسـت پس او مـولاي شـما نیسـت، بـرادر     : فرمود. ما بود

  )253، ص8ش، ج1365نیز طوسی، / 199ص
اش،  مسـلم را کـه از عمـه    بن  محمد، حدیث حسن   که ملاحظه شد، بکر بنچنان

صورت دیگري در کتاب خود درج کرده است، ولی نام غنیمه   غنیمه روایت کرده، به
کرده است که جـویزه   را که جنبۀ لقب دارد، ذکر نکرده و نام کوچک آن خانم را ذکر

صورتی دیگر هم نقل کرده و به   محمد، این روایت را به  تر آنکه بکر بن عجیب. باشد
محمـد از   بـن   حسـین  «: آمده است الکافیطور که در  خودش نسبت داده است، همان

اند  محمد ازدي آورده  ابراهیم از پدرش همگی از بکر بن بن  و علی . اسحاق احمد بن 
او : به مـن فرمـود  . عبدالعزیز وارد شدم بن  همراه علی  به  ر امام صادقب: که گفت

: کدام یک، او یا پدرش بـردة شـما بـود؟ گفـتم    : فرمود. مولاي ماست: کیست؟ گفتم
برادر یا پسر عموي . او مولاي تو نیست: آخر حضرت فرمود دست . پدرش بردة ما بود

دش نعمت آزادي جریان یافته باشد؛ شود که بر خو مولی فقط به کسی گفته می. توست
بنابراین، اگر نعمـت آزادي بـر پـدرش اجـرا شـده باشـد، او بـرادر و پسـر عمـوي          

ــز طوســی، / 199، ص6ش، ج1388کلینــی، .(توســت ــز / 252، ص8ش، ج1365نی نی
هرچند که به ظاهر برخـی فقهـا بـه ایـن احادیـث توجـه       ) 41ق، ص1413حمیري، 

مـورد اخـتلاف   » جـرّ ولاِء «دهند که بحث آن به نـام   اند و برخلاف آن فتوا می نکرده
ق، 1410مرواریـد،  / 551، ص2تـا، ج حلی، بـی / 406ق، ص1405حلی، : ك.ر.(است

  )85، ص8ج ق،1406سرخسی، / 456، ص10ج
کند که گویی خود آن  اي نقل می گونه نمونۀ دیگر از این مطلب که بکر روایت را به 

محمـد    ن نیست، حدیثی اسـت کـه بکـر بـن    حدیث را سماع کرده، در حالی که چنی
بودم و با او طـواف   من براي طواف رفتم درحال طواف کنار امام صادق: گوید می
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جانب رکن خانۀ حجرالاسود رفت و شنیدم که در حال  امام بعد از طواف به. کردم می
  14)40ق، ص1413حمیري، : ك.ر.(»...سجد لک وجهی تعبداً«: گفت سجده می

... «: گوید محمد روایت شده است که در آغاز آن می  نیز از بکر بن حدیث دیگري
عبـداالله، و   و کفی فـی کـف ابـی    الکعبۀانیّ لاطوف حول : قال. زعم لی زید الشحام و

یا شحام، ما رأیت ما صنع ربی الی؟ ثم بکی و دعـا و  : فقال. دموعه تجري علی خدیه
دید و عبدالسلام ابنی عبدالرحمن و کانـا فـی   یا شحام، انیّ طلبت الی الهی فی ش: قال

و ... یعنی ) 372، رقم470، ص2، ج1404طوسی، (»السجن فوهبهما لی و خلی سبیلهما
کردم، در حال طواف دسـت مـن در    من طواف می: زید شحام به من خبر داد و گفت

 غلتید، به اش می در اثناي طواف که اشک او بر روي دوگونه. بود دست امام صادق
اي شحام ندیدي که پروردگارم به من چه عنایتی کرد؟ باز هم گریان شـد،  : من گفت

اي شحام، من از خداي خود درخواست کردم که شدید و عبدالسلام : دعا کرد و گفت
نعیم که در زندان بودند، آزاد شوند و خداي من این دو نفر  بن  دو فرزند عبدالرحمن 

  .کردرا به من بخشید و از زندان آزاد 
با دقت در . محمد است  عبدالرحمن و عموي بکر بن زید شحام آزاد شدة شدید بن 

محمد یک   شود که راوي اصل، همین زید شحام است و بکر بن این دو متن معلوم می
قسمت آن را که دعاي بعد از طواف باشد، بدون یاد کردن نام زید شحام در دفتر خود 

و زعم لی «: مربوط به آزادي شدید باشد، با قید ثبت کرده است و قسمت دیگر را که
حرف عطفی کـه او در  . به نام خود زید شحام در دفتر خود آورده است» زید الشحام

دهد که این دو متن با هم  ، صریحاً گواهی می»و زعم لی«: آغاز عبارت ذکر کرده است
  .پیوند روشنی دارند

  بن قیس بن سمعان عقبۀصالح بن 
و ) 48 ، رقـم 227ق، ص)1415شمار اصـحاب امـام صـادق    طوسی وي را در

قـیس    بـن   عقبـۀ نویسد  می) 626رقم (وي. کند ذکر می) 2، رقم338ص(امام کاظم
که در بعضی نسـخ  است و چنان پدر صالح بن عقبۀ کوفی، از اصحاب امام صادق

راوي  زیرا کـذاب، غـالی و   ،کند نیز ذکر می »یرو عنهم  من لم«رسیده، او را در بخش 
  .بسیاري از روایات منکر است
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دربارة او مدح یا قدحی نیاورده است و تنها به ذکـر کتـاب   ) 200ق، ص1416(نجاشی
 دداو و ابــن ) 360ق، 1417(لامـه حلـی  ع. و راوي و مـروي عنـه وي اکتفـا کـرده اسـت     

، 1ق، ج1413(کـه خـویی  اند، چنـان وي را کذاب و غالی معرفی کرده) 250ق، ص1392(
مـن لـم یـرو    «نیز بر عدم ثبوت وي تأکید کرده و البته ذکـر وي را در زمـرة   ) 99ـ96ص

وي را در  )101، ص7ق، ج1407(حسـینی . به حساب نسیان شـیخ گذاشـته اسـت   » عنهم
  .قسمت احتمال اختلاف طبقه یا علت در سند روایاتش ذکر کرده است

  حماد رازي صالح بن ابی
 ، امـام هـادي  )2، رقم 376ص ق،)1415طوسی، او را جزو اصحاب امام جواد

) 3رقم (و امام عسکري) ،ذکر کرده است، ولی بـا وجـود   ) 1، رقم 399همان
اتفـاق او را ضـعیف    ، زیرا به)399همان، ص(آورد این، وي را در باب سیزدهم نیز می

ق، 1417حلی، / 70ص ق،1422غضائري،  نیز ابن / 311ق، ص1417 طوسی،(دانند می
آورده است کـه  ) 198ق، ص1416(نجاشی) 88ق، ص1411 الدین،ابن زین/ 359ص

را ملاقات کرده است و او را با الفاظی چـون ملتـبس،    صالح امام حسن عسکري
  دربارة او نیز مانند صالح) 100، ص7ق، ج1407(حسینی. کند قدح می 15یعرف و ینکر

  .عقبه حکم رانده است بن 
  بن ایوب ازدي فضاّلۀ

) 571، رقم200ص.(گوید کتابی دارد کند و می ذکر می الفهرستطوسی، وي را در 
بـار  ) 342ص.(شـمرد  ، در زمرة اصحاب امام کاظم و ثقه برمیرجالهمچنین او را در 

کند و در عنوان او نـام عربـی را نیـز     معرفی می دیگر وي را از اصحاب امام رضا
ق، 1413خـویی،  (المعجـم کـه در  حال چنـان  ، با این )363ق، ص1415(کند اضافه می

نیز آمده است، او ) ، پانویس90، ص2ش، ج1363بحرالعلوم، . نیز رك/ 295، ص13ج
ایوب  بن   فضالۀسعید از  بن  گوید حسین  آورد و می می» یرو عنهم من لم «را در بخش 

کند تنهـا نـاظر بـه     مطلبی که شیخ نقل می) 436ق، ص1415طوسی، .(کند روایت می
شی از قول مشایخ خود تصریح کرده است کـه همـۀ   اند و نجا سخنانی است که گفته

صحیح آن است که . ایوب روایت کرده، اشتباه است بن   فضالۀسعید از  بن  آنچه حسین 
سعید، فضاله را ملاقات  بن  گفته شود حسین از برادرش حسن از فضاله، زیرا حسین 
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اند حسـن در   گفته. متفرد بوده است هنکرده است و برادرش حسن به روایت از فضال
بن محمد حضرمی هم متفرد است؛ و حسـین از بـرادرش حسـن از     زرعۀروایت از 

و  850، ترجمـۀ فضـاله، رقـم   311ق، ص1416نجاشـی،  : ك.ر.(کنـد  زرعه روایت می
سعید از فضاله و زرعه فقط از طریق  بن   بنابراین روایت حسین ) 466ترجمۀ زرعه، رقم

  .ستپذیر ا وجاده از کتاب برادرش امکان
  

  سلیمان بن صالح جصاص
، 216ق، ص1415(ذکـر کـرده   طوسی، او را در شـمار اصـحاب امـام صـادق    

 غیر از طریق سماعه، شانزده حدیث روایت کـرده اسـت   التهذیبو از او در ) 90رقم
، ولی با این حال، شیخ او را در بـاب سـیزدهم   )280، ص9ق، ج1413خویی، : ك.ر(

از او روایت کرده ) 263ت (ن بن محمد بن سماعهحس: کتاب خود آورده و گفته است
دهـد کـه    ؛ این سبک تعبیر مانند موارد پیش، نشان می)9، رقم427ق، ص1415(است

 ولـی نجاشـی  . خود، در این سند انقطاع مشاهده کـرده اسـت   رجالطوسی در نسخۀ 
در شرح حال همین فرد، سلیمان بن صالح، سند کامل را ) 486، رقم184ق، ص1416(

هاشم، راوي کتاب اوست و حسن بن محمد بن  بن  کرده و آورده است که حسین ذکر 
حسینی . کند روایت می هاشم از سلیمان از امام صادق بن  واسطۀ حسین  سماعه به 

، رجـال نیز به همین مطلب اشاره کرده است، ولی علت ذکر نام وي را در باب آخـر  
  )97، ص7ق، ج1407.(داند ارسال سند می

  بن ربیع بغداديسندي 
، 358ق، ص1415(ذکر کـرده اسـت   طوسی، او را در شمار اصحاب امام رضا

، 399همان، ص(وي را کوفی و ثقه معرفی کرده و در اصحاب امام عسکري) 8رقم
) 12، رقم427همان، ص(نیز آورده است» من لم یرو عنهم«و نام او را در باب ) 1رقم

بطّه از صفار  وي کتابی دارد که ما از طریق ابن: گوید می الفهرستهمچنین دربارة او در 
در این طریق، بین سندي ) 8، رقم143ق، ص1417(ایم ربیع روایت کرده  بن از سندي 

کند و از اصحاب امـام   از او روایت می) 210ت(یحیی بن   بن ربیع بغدادي که صفوانا
بوبشـر  و سندي بن محمد بزاز ا )496، رقم187ق، ص1416نجاشی، (است موسی
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همان، : ك.ر.(یحیی است، تخلیطی صورت گرفته است بن  جهنی که خواهرزادة صفوان 
، محمـد بـن علـی بـن     )274ت (عبداالله برقـی  ، احمد بن ابی)290ت(صفار) 497رقم

باشـد،  محمد که ثقه نیز مـی  بن  محبوب و تعدادي دیگر از این طبقه روات، از سندي 
 آورده است» یرو عنهم  باب من لم«، رجالرا در  با این حال، شیخ او. کنند روایت می

سندي بن ربیع : ، ولی بین این دو نام را جمع کرده و گفته)11، رقم476ق، ص1415(
کند، زیرا در بین راویان ما کسی به این نـام موجـود    بن محمد، صفار از او روایت می

ی اسـناد  شـاید طوسـی در برخ ـ  ) 218و  217ق، ص1417عرفانیان، : ك.نیز ر.(نیست
، به چنین تخلیطی برخورده است که به نقض آن سند مبـادرت کـرده   بصائر الدرجات

نقـل   گوید بغدادي که از امـام کـاظم   نیز می) 97، ص7ق، ج1407(حسینی. است
و امـام   کند، غیر از کوفی است کـه شـیخ او را در زمـرة اصـحاب امـام رضـا       می

ز بغـدادي ممکـن نیسـت، و    آورده است و از جایی که روایـت صـفار ا   عسکري
شود و شیخ او را در  عنه کدام یک است، در سند علت دیده میمشخص نیست مروي
  .باب آخر آورده است

  
  شعیب محاملی

گوید وي کتـابی   و می) 145صق، 1417(کند عنوان می الفهرستطوسی او را در 
» شعیب محـاملی عبداالله از پدرش برقی از  ابی  بن از احمد هبط ابن«دارد که سندش به 

حالی که راوي به نام شعیب محاملی نداریم، بلکه ابوشعیب محاملی  در، شود منتهی می
 کـه نجاشـی  چنـان . خالد ابوشعیب کناسی محاملی است  بن  است که شناسۀ او صالح

آن طوسی خـود نیـز در    افزون بر. نیز در باب الاسماء و الکنی آورده است) 201ص(
زمانی که براي شـیخ طوسـی معلـوم    . کرده استو ثقه معرفی باب الکنی او را آورده 

یـرو    من لم«شود شخصی به نام شعیب محاملی در راویان موجود نیست، در باب  می
یعنـی برقـی از او روایـت     »روي عنـه البرقـی  «: گویـد  کند و مـی  او را ذکر می »عنهم

امی را که برقی و به این وسیله وجود راوي با چنین ن) 1، رقم428ص ،ق1415(کند می
حسینی نامی از شعیب یا ابوشعیب محاملی در این . از او روایت کند، منکر شده است

  .میان نیاورده است  زمینه به
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  شعیب بن اعین حداد
و ) 2، رقم223ص(داند می در شمار اصحاب امام صادق الرجالطوسی او را در 

گوید داراي اصلی است  میکند و  ، وي را کوفی و ثقه معرفی می)405ص(الفهرستدر 
از شـعیب  ) 217ت(عمیر محمد بن عیسی از ابن ابی  بطّۀ از احمد بن  که طریق آن ابن

از ) 263ت (سماعه  محمد بن بن  از حسن ) 210ت(گوید حمید طوسی می. حداد است
ت (سـماعه  محمـد بـن    بن  شعیب حداد آن را روایت کرده است، در حالی که حسن 

از شعیب حـداد روایـت   ) 210ت(یحیی بن  و صفوان ) 217ت (عمیر ابی از ابن ) 263
از ) 263ت(نیز از طریق محمد بن بکـر بـن جنـاح   ) 195ق، ص1416(نجاشی. کند می

کند؛ و طوسی موقعی که متوجه ایـن   جناح از شعیب حداد روایت می پدرش بکر بن 
من «ر باب ، وي را د)34، ص10ق، ج1413خویی، : ك.ر(شود انقطاع و ضعف سند می

سـماعه از   ، با تصریح بـه اینکـه ابـن    )2، رقم476ق، ص1415(آورد می» لم یرو عنهم
شعیب بن اعین حداد روایت کرده است و به این ترتیب تلویحـاً بـه انقطـاع و عـدم     

تواند از  سماعه نمی بن   حسینی نیز معتقد است حسن. کند صحت این طریق اشاره می
ه روایت کند و به این ترتیـب روایـت او مرسـل    بدون واسط اصحاب امام صادق

  )100، ص7ق، ج1407.(است
  حسن بن موسی خشاب

را ملاقات نکرده است، طوسـی او را از اصـحاب و    با اینکه وي امام عسکري
، در صورتی که حـدیثی بـراي او از   )398ق، ص1415(کند راویان این امام معرفی می

خـود   رجـال ین او را در باب سیزدهم طوسی همچن. شود یافت نمی امام ابومحمد
همـان،  .(کنـد  موسی الخشاب، صفار از او روایـت مـی   بن  حسن : گوید آورد و می می
لازم به ذکر است که صفار از او کتاب غیاث بن کلّـوب بـن فـیهس    ) 3، رقم420ص

عمار از جعفر از پدرش از پدرانش  کند که روایت او از اسحاق بن  بجلی را روایت می
کلوب را از  بن  عبداالله کتاب غیاث  طوسی آمده، سعد بن  الفهرستکه در چنان است؛ و

ق، 1417.(کند روایت می عمار از امام صادق بن  حسن بن موسی خشاب از اسحاق 
کلوب را از نظـر اعتبـار    بن  خواهد کتاب غیاث  با این طریق، ظاهراً شیخ می) 197ص

تأییـد ایـن   ) 268ش، ص1363بهبـودي،   :ك.ر(.اسقاط کند، زیرا غیاث از ضعفاسـت 
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روي «: مطلب آنجاست که طوسی، غیاث را در باب سیزدهم ذکر کرده و گفته اسـت 
بـا وجـود آنکـه    ) 3، رقم435ق، ص1415(یعنی صفار از او روایت کرده» عنه الصفار

: ك.ر.(کند واسطۀ حسن بن موسی خشاب روایت می کلوب فقط به  بن  صفار از غیاث 
به این ترتیب، طوسی روایات او را از حیز اعتبـار سـاقط   ) 305ق، ص1416نجاشی، 

البته حسینی وي را در مورد دوازدهم خود ذکر کرده و نظر خاصی دربارة . کرده است
  )90، ص7ق، ج1407.(او ارائه نکرده است

  بکر بن صالح رازي
 و طوسـی او را در شـمار  ) 109ق، ص1416نجاشی، (ضبه است  بکر از موالی بنی

نیـز کتـاب    الفهرسـت در ) 2، رقـم 353ق، ص1415.(آورد مـی  اصحاب امام رضا
گوید  کند و می را براي او ذکر می درجات الایمان و وجوه الکفر و الاستغفار و الجهاد

با وجود این، وي را در بـاب  ) 87ق، ص1417.(کند هاشم از او روایت می بن  ابراهیم 
بن   روي عنه ابراهیم«: و گفته است) 3رقم ،457ق، ص1415(آورده» من لم یرو عنهم«
سخن شـیخ در  . کند صالح الرازي روایت می هاشم از بکر بن  بن  یعنی ابراهیم » هاشم 

نجاشـی،  / 44ص ق،1422غضائري،  ابن(این مورد با وجود آنکه این مرد از ضعفاست
و آن را ملاحظـه کـرده    درجات الایمـان کند که او کتاب  ، افاده می)109ق، ص1416

  بریـد بـن   بـن   صالح از قاسـم   هاشم آن را از بکر بن  بن  همان کتابی است که ابراهیم 
نجاشـی آن  . عمر جعفی روایت کـرده اسـت   بن  عمر و زبیري از مفضل  معاویه از ابو

 اسـت  الایمان و الاسـلام نامیده که همان  ما افترض علی الجوارح من الایمانکتاب را 
کتـاب را  (دانـد  و راویان وي را مضطرب الروایـه مـی  ) 1112، رقم416ق، ص1416(

نیز روایات آن . 42ـ40، ص2ش، ج1388کلینی، : ك.ر. ملاحظه کرد الکافیتوان در  می
/ 135، ص1تـا، ج بی: ك.براي نمونه ر. شود دیده می تفسیر عیاشیبه طور پراکنده در 

یز به اعتبار نظر حسینی ن) 49تا، صقمی، بی/ 29، ص69ق، ج1403مجلسی، : ك.نیز ر
تواند از یونس مستقیماً روایت کند؛ از این رو سند روایات  گوید ابراهیم نمی نجاشی می

  )86، ص7ق، ج1407.(داند وي را معلل می
  صیداوي اسدي ابومحمد جبلۀبن  معاویۀکلیب بن 

و کشی او ) 8و  2، رقم 144ق، ص)1415طوسی او را جزو اصحاب امام باقر
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شـمارد و ظـاهراً پـس از     برمـی ) 631، ص2ق، ج1404طوسـی،  (قرا از امام صاد
یـا  )(125، ص15ق، ج1413؛ نیـز خـویی،   629رقـم  (کشی رجالیابی به نسخۀ دست

من : فرمود کند که امام صادق ، از او روایت می)غضائري برخی صفحات کتاب ابن 
رده است که همچنین روایت ک. ام کلیب را دوست دارم، در حالی که او را هرگز ندیده

مـن در برابـر   : گفـت  شناخته شده بود، زیرا می» کلیب تسلیم«کلیب در کوفه به لقب 
این روایت را کلینی نیز ) 627کشی، رقم.(رسیده، تسلیمم تمامی آنچه از امام صادق

شناسان معاصر، آن را از  آورده و برخی حدیث» التسلیم و باب فضل المسلمین«در باب 
بـه ایـن ترتیـب،    ) 139ش، رقم1363بهبودي، : ك.ر.(اند انستهجمله روایات صحیح د

روایات زیادي شنیده، تا جایی که پیش از شرفیابی  ظاهراً او از اصحاب امام صادق
امـا بـا یـک بررسـی، معلـوم      . ، به کلیب تسلیم ملقب شدحضور امام صادق  او به

 .خ بیـان شـده اسـت   صورت سماع و یا غالباً پرسش و پاس  شود همه روایات او به می
ش، 1365طوسـی،  / 408، ص6؛ ج486، ص4ش، ج1388کلینـی،  : ك.براي نمونـه ر (

 ـ124، ص15ق، ج1413خویی، . ك.؛ نیز براي روایات او ر211، ح2؛ ج1100، ح1ج
بنابراین ممکن است این امر از روي تساهل و تسلیم او باشـد،  ) 384ـ383و ص 125

اسقاط شده است؛ یا ممکـن اسـت از    قدر این صورت واسطۀ بین او و امام صاد
پوشی کرده و تنهـا بـر روایـات مسـموع خـود، پـس از        تمام روایت قبلی خود چشم

به این ترتیب، موقعی که روایاتش مورد . اقتصار کرده باشد حضور امام  شرفیابی به
توان مطمئن بود که احادیث او با سماع حاصل شده یا مقطـوع و در   تردید است، نمی

طوسی با نگاهی به احادیـث وي، او را در بـاب   . است مرسل از امام صادق واقع
حسینی ) 1، رقم436ص.(کند ذکر می» روي عنه صفوان«خود با تلویح  رجالسیزدهم 

طور قطع روایت صفوانی از کلیب مرسل است و بلکه پدر او از پدرش   گوید به نیز می
  )124، ص7ق، ج1407.(کند مهران روایت می بن  از جدش از صفوان 

  غیاث بن ابراهیم تمیمی اُسیدي ابومحمد
بـا تعبیـر   ) 16، رقم268ق، ص)1415طوسی او را درشمار اصحاب امام صادق

گوید  کند و می نجاشی، وي را بصري، ساکن کوفه و ثقه معرفی می. آورد می» اَسند عنه«
حلال و حرام دارد کند و کتابی دربارة  روایت می و امام کاظم وي از امام صادق

همچنـین   )833، رقـم 305ص ق،1416 نجاشـی، (.کننـد  که جماعتی آن را روایت مـی 
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کتابی دارد که مشایخ  ا بدون نسبت عنوان کرده و گفته است، وي رفهرستطوسی در 
حسین از   بن ولید از صفاّر از محمد  از احمد از پدرش از ابن. کنند ما از او روایت می

طوسی ) 196صهمان،  :ك.ر.(کنند ، کتاب او را از وي روایت مییحیی خزاز  بن محمد
بهبودي،  :ك.این تعبیر ر ةدربار(دهد که این فرد عامی است نشان می »اَسند عنه«با تعبیر 

از جعفر از پدرش : آورد و سند حدیث را به این صورت می) 131و  130ص ق،1404
نی نیز عبارت را براي احترام به هرچند که برخی، از جمله کلی. از پدرانش از علی

کـه  چنـان . »عبـداالله  ابراهیم عن ابی  بن  غیاث«: آورند به این صورت می امام صادق
حدود دویست حدیث در ابواب حلال  کند، این راوي در تصریح می )305ص(نجاشی

 بن و بیشتر آن روایات از محمد ،خورد و حرام دارد که در کتب اربعه نیز به چشم می
به ایـن  ) 136ص ،2ش، ج1388کلینی،  :ك.براي نمونه ر(.یی خزاز نقل شده استیح 

ابـراهیم    بـن   اگر محمد بن یحیی خزاز کتابی داشته باشد کـه آن را از غیـاث   ،ترتیب
نـص  ) 234و  196ص ،ق1417(.روایت کند، همان است که طوسی یاد کـرده اسـت  

یحیی   بن عبداالله برقی از محمد یاب  بن از احمد هبط ابن: طوسی در طریق او چنین است
ابـراهیم نخعـی     بـن   غیـاث  ،ر واقعد) 234ص ،همان :ك.ر(.ابراهیم  بن  خزاز از غیاث

غیاث نخعی بود که در معاجم اهل سنت کذاب،   بن  ابوعبدالرحمن، پسرعموي حفص
کنـد و   او را عنـوان مـی   برقـی  ،د؛ با وجود ایـن وش واضع حدیث و خبیث معرفی می

، ق1383(بود ابراهیم نخعی عربی کوفی، از اصحاب امام صادق  بن  غیاث: گوید می
 ذکـر  وي را در شمار اصحاب امـام صـادق  رجالیان شیعی دیگر ، با اینکه )42ص

من لم «در بخش  ،رجالوي را در  نخعی، طوسی با دقت در روایات غیاث. اند نکرده
 ـ؛ )2، رقم435ص(کند ذکر می »الائمۀیرو عن واحد من  احتـراز از روایـاتی کـه     رايب

ابـراهیم    بـن   یحیـی از غیـاث    بـن  آن را به حق روایت خود از محمد ،ابوعبداالله برقی
ابـراهیم نخعـی     بن  به این ترتیب که شاید این روایات از کتاب غیاث ،کند روایت می

 ـ  بن  کذّاب اخذ شده باشد یا الزاماً به غیاث  ،یابراهیم تمیمی منسوب شده باشد و برق
 حسینیاما . وجادة آن را یافته و به حق اجازة روایت از خزاز، آن را روایت کرده باشد

گوید تعلیل در روایت وي از سوي  میکند و فقط   مطلب دقیقی در این باره ارائه نمی
 ،7ق، ج1407(.کنـد و نـامعین اسـت    یحیـی روایـت مـی     بن راویی است که از محمد

  )115ص
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  گیريجهنتی
واسـطه   هاي موجود، از قبیل سهو و نسیان طوسـی، نقـل بـا    تمالدر بررسی اح .1

توسط راویان باب سیزدهم، نقل شفاهی توسط آنان، عدم امکان سماع، ارسال و علت 
در سند روایات آنان و دست آخر تضعیف تلویحی در شخصیت یا طریق نقل روایت 

 .آنان، بسامد تأیید دو نظریۀ آخر بیش از سایر نظرهاست
 روایات متن در اضطراب و سند در بکر بن محمد روایات در تخلیط به هتوجبا  .2

 بـاب  در را او نـام  و اسـت  شـده  تخلیط این متوجه طوسی که زد حدس توان می او،
کرده است تا تلویحاً وهن  درج» روي عنه العباس بن معروف« تعبیر با رجال سیزدهم

 .شود متذکر را احادیث وي
» روي عن فلان«یا » روي عنه فلان«طوسی با تعبیر در برخی از موارد تناقض،  .3

دهد که خدشه یا تخلیطی در طریق روایات  ، تلویحاً نشان می»من لم یرو عنهم«در باب 
اشخاص مزبور وجود دارد یا فرد راوي ضعیف است؛ و به این ترتیب، روایات آنان را 

 .کند از حیز اعتبار ساقط می
اه شیخ در سند و طریـق وي در دسترسـی بـه    ها ناشی از اشتب برخی از تناقض .4

روایات آن دسته از افراد است که طوسی انقطاع آنان را گمان کرده است، در حالی که 
 .دست آورد  نجاشی به الفهرست توان از سند کامل یا سند صحیح را می

کـه عصـر    ـ در باب سیزدهم متن و سند روایات برخی راویان مذکورـبررسی  .5
دهـد روایاتشـان    اند، نشان می شمار رفته  درك کرده و از اصحاب ائمه بهامامان را نیز 

اند و یا خود راویان یا طریق ایشـان   اعتباري ندارد، زیرا لقا یا سماعی از امامان نداشته
من لم یرو «داراي ضعف است که طوسی این ضعف را با طعن خفی در باب ابداعی 

 .منظور داشته است» عنهم
  

  :هانوشتپی
دانم  بر خود لازم می. ده استبودي نوشته شهاي استاد محمدباقر به نوشته این مقاله با کمک دست. 1

هاي خـود را در اختیـارم گذاردنـد و در تمـام      هاي مشفقانۀ آن استاد ارجمند که مسوده از راهنمایی
ه اسـت از  چنین شایسـت هم. گزاري کنم ند، قدردانی و سپاسمراحل نگارش این مقاله مرا یاري کرد
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 آقاي دکتر سید علـی آقـایی بـه سـبب     استاد ارجمندم، آقاي دکتر مجید معارف و همکار گرانقدرم
  .گزاري کنمهاي ارزشمندشان در جهت بهتر کردن این متن سپاس راهنمایی

بهبودي،  :ك.براي توضیح بیشتر ر(.آوردن متن حدیثی با سند روایت دیگر است ،منظور از تخلیط. 2
 )خلیط، ذیل خلطوا عملا صالحا و اخر سیئا تا أنواع الت130ـ129ق، ص1404

  .آید اعین می  بن  الربیع و شعیب  بن  صالح، سندي  بن  در شرح سلیمان. 3
گفتنی است که حسینی تعداد افراد مورد اختلاف را که برخی علما دربارة آنـان ایـن تنـاقض را    . 4

نفر  44بندي کرده و بیشتر این موارد را جز  ن را طبقهاند، شصت و دو مورد شمرده و آنا  تصور کرده
. کنـد  تن را خارج از محل بحث و تناقض معرفی مـی  12وي  )140و  139ق، ص1407(.کند رد می

کند و آن را مبتنی بر اختلاف طبقـه یـا    مورد را قبول می 39مورد باقیمانده، تناقض در  50سپس از 
کند، دربارة تکرار نام  احتمال تناقض در طبقه یا علت ذکر مینفر  5دربارة . شمرد علت در سند برمی

حسان رازي را   بن بهبودي از بین این شش تن، محمد )140ص(.نفر نیز دلیل خاصی سراغ ندارد 6
شـریح    بـن   همچنین بهبودي متعرض ثابت) 289ص، ق1404. رك(شمار ضعفا ذکر کرده است در

زیرا از  ،)87ص(و حسینی نیز دربارة او سخن گفته استنشده است که نامش در باب سیزدهم آمده 
  .در کتب حدیثی موجود نیست روایتی بدون واسطه از امام صادق ،ثابت

 از الحـدیث  معرفۀ نخستین چاپ .آورده است الحدیث معرفۀاین مطلب را بهبودي نیز پیشتر در . 5
ق 1404ش مقـارن بـا   1362نسـخه در   5000بهبودي توسط مرکز انتشارات علمی و فرهنگـی، در  
. ق اسـت 1407شـمارة هفـتم، در    مجلۀ تراثنـا صورت گرفته است و تاریخ چاپ مقالۀ حسینی در 

طور کلی همـان رأي بهبـودي را ابـراز      ، بهالحدیث معرفۀمحمدرضا حسینی سه سال پس از چاپ 
 )144ص :ك.ر.(سابقه دانسته است بی ،داشته و راه حل خود را در هفت قرن اخیر

الحمدالله الذّي علا فقهر و الحمد الله الذّي بطن فخبر و «من قال حین یأخذ مضجعه ثلاث مرّات «. 6
. الحمد الله الذّي ملک فقدر و الحمد الله الذي یحیی الموتی و یمیت الاحیاء و هو علی کلّ شیء قدیر

حـدثنا  : حاق قـال اس  بن  از احمد قرب الاسناداین روایت در » یوم ولدته أمه کهیئۀخرج من الذنوب 
آخـرین کسـی اسـت کـه از او روایـت       ،اسحاق  بن  و احمد محمد الازدي از ابوعبداالله  بکر بن

مشـاهده   الکـافی توان در  آن را همچنین با سند زیر می) 26ـ25ق، ص1413حمیري،  :ك.ر(.کند می
مد که همگی مح  بن  ابراهیم از پدرش و از حسین  بن  از علی) 535، ص1ش، ج1388 ،کلینی( کرد

 ) 284ص ش،1368 بابویه،  نیز ابن(.محمد  اسحاق از بکر بن  بن  از احمد
 است، در گوید از بزرگان اصحاب امام رضا دربارة او فقط می) 87ص ،7ق، ج1407(حسینی. 7

  .است حالی که عباس از افراد کم سن و سال یاران آن امام
یـا  : و أنـا أسـمع   لخیثمۀعبداالله أنّه قال  حمد عن ابیم  اسحاق بن سعد عن بکر بن  بن  عن احمد«. 8

أقريء موالینا السلام و أوصهم بتقوي االله العظیم و أن یعود غنیهم علی فقیرهم و قویهم علـی   خیثمۀ
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 ةضعیفهم و أن یشهد أحیاؤهم جنائز موتاهم و أن یتلاقوا فی بیوتهم فإنّ فی لقیا بعضهم بعضـاً حیـا  
رحم االله عبداً أحیا أمرنا، أبلغ موالینا عناّ السلام و أخبرهم أنـا لانغنـی عـنهم    : لامرنا ثم رفع یده فقال

من وصف  القیامۀیوم  ةمن االله شیئاً إلاّ بعملٍ و أنهم لن ینالوا ولایتنا إلاّ بالورع و أن أشد الناس حسر
د طوسی سن )135ص ق،1414؛ نیز طوسی، 32ق، ص1413 حمیري، :ك.ر(»عدلاً ثم خالفه إلی غیره

 . محمد از ابوعبداالله  اسحاق از بکر بن  بن  از احمد: چنین است
روایت را آورده است که نسبت  کتاب سلیم بن قیسدر سند شیخ مفید ابراهیم بن عمر یمانی از . 9

 الفصول المختـاره در  )364ـ359ص، ش1363بهبودي،  :ك.ر(.این کتاب به سلیم مورد تردید است
 .در انتهاي آن آورده است عن بعض اصحابیزیرا  ،سند مرسل است

است که حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جدي و حدیث جدي  روایت امام صادق. 10
 .حدیث رسول االله

 خیثمۀ ابی  إن ابن] الخراسانی ةعمر بن ابی[فقال له سلاّم  جعفر کنت عند ابی: بصیر قال عن ابی. 11
من استقبل قبلتنا و شهد شـهادتنا و نسـک   : انّ الاسلام: فقلت له یحدثنا عنک أنّه سألک عن الاسلام

: و سألک عن الایمان، فقلـت : قلت. خیثمۀصدق : فقال. نسکنا و والی ولینا و عادي عدونا فهو مسلم
یعنی من خدمت امـام بـاقر   . خیثمۀصدق : فقال. الایمان باالله و التصدیق بکتاب االله و أن لایعصی االله

خیثمه از قول شما حدیث آورده است که هر کـس بـه   : به آن سرور گفت) ةعمر ابی  نب(سلاّم. بودم
قبلۀ ما نماز بگذارد و مانند ما به توحید و رسالت گواهی دهد و مانند ما به مناسک حج عمل کند و 

خیثمه راست گفته : امام گفت. با دوستان ما دوست باشد و با دشمنان ما دشمن باشد، مسلمان است
ایمان عبارت است از گرایش بـه  : اید و باز خیثمه حدیث آورده است که شما گفته: من گفتم. است

خیثمـه راسـت گفتـه    : امـام گفـت  . االله و تصدیق به قرآن و التزام به این شرط کـه نافرمـانی نکنـد   
  )187، ش159صو  158، ص1ج، ش1363 بهبودي، :ك.ر.(است

نعـیم غامـدي اسـت، در معـاجم و مآخـذ بـه         بن  رحمناین اسم که نام بانویی از خاندان عبدال. 12
الهـدي،   ، این نام را براساس آن چه علـم الایضاحعلامه حلیّ در . شود هاي مختلف دیده می صورت

الایضـاح  در متن . نقل کرده، اشتباه ضبط کرده است الایضاح نضددر ) 1123ت(فرزند فیض کاشانی
نجاشـی در شـرح   ) 117صق، 1411(.درج کـرده اسـت  را به فتح غین، سکون یاء و فتح ثاء  هغیثم

 الاسـناد  قـرب در . به فتح غین و با نـون و یـاء آورده اسـت    »هغنیم«، 273محمد، رقم   حال بکر بن
ولـی در سـایر مصـادر،    . تر است خورد و این صحیح حمیري نیز این نام به همین شکل به چشم می

، »عثیمـۀ «شود و گاهی به صورت  بر ثاء دیده میبا فتح مهمله و تقدیم یاء  »عیثمه«گاهی به صورت 
به فتح خـاء نیـز    »خیثمۀ«البته گاهی به صورت محرفه، . دشودیده میبا ضم عین و تقدیم ثاء بر یاء 

 . هاي رجال است شود که از نام دیده می
 .یعنی دیگر اطلاق نام مولی بر وي صحیح نیست. 13
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 هداز عهد کهن با اضطراب و خلل دیالاسناد  قربخۀ کتاب تذکار این نکته نیز مفید است که نس. 14
صـاحب  . ، از اضطراب و خلل خـالی نیسـت  )274ت(برقی المحاسن شده است که منقولات آن در

که این کتاب را براي خود رونویس کرده است، در ذیل نسـخۀ خـود نوشـته اسـت     ) 578ت(سرائر
فصورته علی ما وجدته خوفاً من التغییـر و  الاصل الذي نقلته کان فیه لحن صریح و کلام مضطرب «

اي که مأخذ من بود، حاوي اغلاط ادبی صریح و تعبیرهاي ناهماهنـگ   یعنی اصل آن نسخه» التبدیل
برداري کردم و بـه اصـلاح آن نپـرداختم،     من نسخۀ خود را طبق همان اصل، نسخه. و نامتوازن بود

که در عهد خود بـه رونـویس   ) 1111ت(لسی نیزمرحوم مج. مبادا که تغییر و تبدیلی صورت بگیرد
بـه رونـویس آن    الانـوار  بحـار  دست یافته و براي تکثیر نسخه و اسـتفاده در  سرائرنسخۀ صاحب 

مشهود شـد، هنـوز برقـرار    اي  که شمههاي آن چنان پرداخته، به اصلاح آن نپرداخته است و اختلال
 )27و  26ص ،1ق، ج1403 ،؛ نیز مجلسی18ق، ص1413حمیري،  :ك.ر(مانده است

  .126، صق1427بهبودي،  :ك.براي تعریف این تعابیر ر. 15
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